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یادگاران

از راست:  زنده یاد  محمود معصوم،   علی اکبر معصوم، زنده یاد ابوالقاسم معصوم )دهه چهل خورشیدی(

با سپاس از جناب آقای مهرداد معصوم که عکس را در اختیار ما گذاشتند.

عکسهای قدیمی خود را برای چاپ به شماره 09178001808 
واتساپ کنید و برای هماهنگی با همین شماره تماس بگیرید

آداب لباس پوشیدن 
مردان در مراسم 

رسمی
در شماره پیش به برخی نکات در آداب لباس پوشیدن 
مردان در مراسم رسمی اشاره کردیم. در این شماره بقیه 

نکات را می خوانید:
- مراسم و موقعیت های رسمی جای استفاده از دستمال 

گردن، پاپیون، جلیقه و سنجاق کراوات نیست! 
- پیراهن هایی که برای زیر کت وشلوار استفاده می کنید باید 
ساده، روشن و بدون نقش و نگار شلوغ باشد. یعنی از رنگهای 

روشن نظیر سفید و آبی کمرنگ استفاده کنید. 
- نباید هیچوقت از پیراهن آستین کوتاه برای زیر کت و 

شلوار رسمی استفاده کنید.
- همیشه باید پیراهنی اندازه و مناسب بپوشید. شانه های 
پیراهن نباید افتاده باشد و در ناحیۀ شکم و کمر هم نباید 

پیراهن تان چین بخورد.
- قد پیراهن های مردانۀ رسمی را معمولًا بلند می گیرند 
تا به راحتی داخل شلوار جای بگیرند. اگر دوست دارید 
پیراهن تان را روی شلوار بگذارید، باید به سراغ پیراهن هایی 
با قد کوتاه تر بروید. یادتان باشد که گذاشتن پیراهن روی 
شلوارِ پارچه ای رسمی حتی برای پیراهن هایی با قد کوتاه 

هم ایده اشتباه و نامناسبی است.
- اگر دوست دارید دکمه های بالایی پیراهن را باز بگذارید، 
باید از زیرپوش هایی با یقه هفت استفاده کنید. در این 

صورت، زیرپیراهنی از زیر لباس تان مشخص نمی شود.
- یقه های صاف و آهارزده برای داشتن تیپ شیک و رسمی 
ضروری اند. به همین خاطر می توانید از وسایل مخصوص 
یقه استفاده کنید تا آنها را صاف و بدون چروک نشان بدهید. 
یک تکه شی ء پلاستیکی که زیر نوک یقه قرار می گیرد به 
آن کمک می کند تا درست و صاف بایستد. پیراهن هایتان 
را بهتر است به خشک شویی بدهید و آنها را در ماشین 
تمیزتر  پیراهن ها  ترتیب،  این  به  نشویید.  لباس  شویی 

خواهند شد و یقه هایی صاف تر و زیباتر خواهند داشت.
- در صورتی که کت و شلوارتان خط دار است پیراهن را 
حتماً ساده انتخاب کنید و اگر کت و شلوار مشکی پوشیدید 

صرفاً از رنگ سفید برای پیراهن استفاده شود.
- شلوارهای گشاد با قدی بلند و چند لایه چین در ناحیه 
دم پای شلوار باعث می شود شلخته و کوتاه قد به نظر برسید. 
البته برخی معتقدند که یک لایه چین در قسمت دم پای 
شلوار مطلوب است ولی این مورد هم مناسب نیست و در 
دنیای مد کنونی جایی ندارد. بهترین اندازه برای قد شلوار، 

حالتی است که دم پای آن کمی بالاتر از کفش می ایستد.
- پوشیدن شلوار کتان و رنگی در مجالس رسمی توصیه 
نمی شود. شلوارهای پارچه ای مشکی و سرمه ای به عنوان 
بهترین گزینه برای مجالس رسمی است. شلوار شما در 

چنین مجالسی نباید پیلی و چین داشته باشد.
ادامه دارد

آداب معاشرت

سیستم نوربالای 
خودکار در خودرو   

 بخش مکانیک خودرو هنرستان باهنر نی ریز 
یکی از نکات مهم هنگام رانندگی شبانه در جاده، دید 
در  خودکار  بالای  نور  سیستم  که  است  راننده  مناسب 

خودرو های جدید کمک بسیار زیادی به آن می کند.
هنگام رانندگی شبانه در جاده های خارج شهر، مجبور به 
استفاده از نور بالا هستیم. اما نور بالا چشمان دیگر راننده ها 

را اذیت می کند.
در نتیجه دائم باید نور بالا را غیر فعال و دوباره فعال کنیم. 

اما سیستمی با نام نور بالای خودکار در خودروهای جدید 
)Auto Headlight Beam( یا )AHB( این مشکل 

را برطرف می کند.
با فعال کردن این حالت، در صورت خالی بودن جاده، نور 
بالای خودرو فعال می شود. اما هنگامی که رادار، وجود یک 
خودرو در جلو یا روبرو را تشخیص دهد، فوری نور بالا را به 
صورت اتوماتیک غیر فعال می کند تا راننده و سرنشینان آن 

اذیت نشوند.
هنگامی که خودرو عبور کرد، در صورتی که هیچ خودرو 
دیگری در رادار خودرو شما نباشد سیستم دوباره نور بالا را 
فعال می کند و شما نیازی به انجام این کار به صورت دستی 

ندارید.

دانستنیهای خودرو

برخی والدین تصور می کنند کودکان به افسردگی مبتلا نمی شوند 
و به همین دلیل نشانه های آن را جدی نمی گیرند. در حالی که 
این بیماری ممکن است کودکان را هم درگیر کند. افسردگی 
در کودکان نشانه های متفاوتی دارد که با آگاهی از این نشانه ها، 
می توان از بروز مشکلات بیشتر پیشگیری کرد. اگر بیشتر از دو 
هفته این نشانه های هشداردهنده را در کودک دیدید، باید از یک 

مشاور متخصص کودکان مشورت بگیرید.

1- کابوس های شبانه
آیا کودک برخی شب ها از خواب می پرد و با پریشانی به سمت اتاق 
خواب شما می آید؟ آیا از خواب های ترسناک و کابوس های شبانه 
آشفته شده است؟ این کابوس های تکراری و پی در پی یکی از 

نشانه های وجود اندوه در کودکان است.

2- علاقه نداشتن به فعالیت های قبلی
برای نمونه کودک از مشارکت در آشپزی یا کلاس هنری یا باغبانی 
لذت می برده، و به تازگی متوجه عدم علاقه و شوق او نسبت به این 

کارها شده اید.

3- شکایت از برخی دردهای مزمن
ممکن است کودک از دردهای مستمر مانند دل درد یا سردرد 
شکایت کند. این دردها ممکن است شامل هر نوع درد مزمن بدنی 
دیگر مانند درد پهلوها یا پاها شود. این دردها معمولًا هیچ علت 

طبی و پزشکی ندارد.

4- تغییر خُلق و خو
ممکن است احساس کنید خلق و خوی کودک به طور مشخص 

تغییر کرده. 

5- افت و پیشرفت نکردن در  یادگیری
کودک در مهد کودک یا دیگر مراکز آموزشی،  هیچ پیشرفت 

چشم گیری ندارد و حتی دچار افت یادگیری و تحصیلی می شود.

6- انزواطلبی
کودک به احتمال زیاد از ارتباط اجتماعی و دوستی با همسالان 
خود و یا بزرگ ترها دوری می کند و اغلب دوست دارد تنها و دور از 

دیگران قرار بگیرد.

7- تحریک پذیری زیاد
افسردگی  وجود  نشانه های  مهم ترین  از  یکی  تحریک پذیری 
در کودکان است. تحریک پذیری به این معناست که کودک با 
کوچک ترین اتفاقی، ناگهان به هم می ریزد و یا با کمترین اشاره ای 

شروع به گریه یا جیغ و فریاد می کند.

8- ترس بسیار شدید از مرگ خود یا عزیزان
یکی دیگر از نشانه های افسردگی کودکان ترس و وحشت زیاد از 
مرگ یا بیماری خود یا عزیزان است. کودک از اینکه والدین خود را 
از دست بدهد،  و یا اینکه به هر دلیلی دچار آسیب های جسمی شده 

و بمیرند، می ترسد.

نکته: 
اگر کودک شما افکاری درباره آسیب به خود دارد، لازم است حتماً 
از یک مشاور متخصص کودکان کمک بگیرید. حتماً اورژانسی 
بودن این مسئله را به مراکز روان درمانی کودکان اعلام کنید تا 
آنها خیلی زود به شما کمک کنند. فراموش نکنید که کودکان ۵ 
تا ۶ ساله که تجربه هر نوع ناکامی یا فقدان را از سر گذرانده اند، 
نیاز به روان درمانی و مشاوره متخصص کودکان دارند تا در دوران 
نوجوانی خود نیز بتوانند به دیدگاه درستی درباره تعریف خود از 

زندگی برسند.

 ترجمه و گردآوری: مهرنوش خالقی 
www.verywellfamily.com :منبع

عزیزم! 
از جوانی به اندازه ای که 

باقی است استفاده کن

مناسبت

حضرت امام خمینی)رحمت خدا براوباد( در روز 
۲۷ آبان ۱۳۵۸ خورشیدی طی نامه ای وصیت 
بر  تأکید  و  عرفانی  ـ  اخلاقی  مضمون  با  گونه 
اهمیت نماز در رشد معنویت به عنوان فرزندشان 
حاج سید احمد خمینی )رحمت خدا بر او باد( 
موضوعاتی ارزنده، ماندگار و تأثیرگذار را مطرح 
کردند و کتاب سرالصلوة )معراج السالکین و صلاة 

العارفین( را به ایشان اهدا کردند.
به مناسبت ۱4خرداد، سالروز رحلت امام خمینی 

بخشی ازاین نامه را در زیر آورده ایم:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم

الحمد للَّه و الصّلاة و السّلام علی رسول اللَّه صلّی 
اللَّه علیه و آله

وصیتی است از پدری پیر که عمری را با بطالت 
و جهالت گذرانده، و اکنون به سوی سرای جاوید 
می رود با دست خالی از حسنات و نامه ای سیاه 
از سیّئات ]بدیها - گناهان[، با امید به مغفرت 
ا...- و رجاء به عفو ا... است- به فرزندی جوان که 
در کشاکش با مشکلات دهر، و مختار در انتخاب 
صراط مستقیم الهی- که خداوند به لطف بی کران 
خود هدایتش فرماید- یا خدای ناخواسته انتخاب 
راه دیگر- که خداوند به رحمت خود از لغزشها 
محفوظش فرماید. فرزندم! کتابی را که به تو هدیه 
می کنم شمّه ای است از صلاة عارفین و سلوک 
معنوی اهل سلوک؛ هر چند قلم مثل منی عاجز 
است از بیان این سفرنامه. و اعتراف می کنم که 
آنچه نوشته ام از حدّ الفاظ و عباراتی چند بیرون 
نیست، و خود تا کنون به بارقه ای از این شمّه دست 

نیافت ...
پسرم! آنچه در درجه اول به تو وصیت می کنم آن 
است که انکار مقامات اهل معرفت نکنی، که این 
شیوه جُهّال]نادانان[ است؛ و از معاشرت با منکرین 
مقامات اولیا بپرهیزی، که اینان قُطّاع طریق حق 

هستند.
فرزندم! از خودخواهی و خودبینی به درآی که 
این ارث شیطان است، که به واسطه خودبینی و 
خودخواهی از امر خدای تعالی به خضوع برای ولیّ 
و صفیّ او- جلّ و علا- سرباززد. و بدان که تمام 
گرفتاریهای بنی آدم از این ارث شیطانی است که 
اصل اصول فتنه است؛ ... و هر کس برای رفع فتنه 
از درون و برون خویش باید مجاهده نماید. و این 
جهاد است که اگر به پیروزی رسید همه چیز و 

همه کس اصلاح می شود.
پسرم! سعی کن که به این پیروزی دست یابی، یا 
دست به بعض مراحل آن همّت کن و از هواهای 
نفسانیه که حدّ و حصر ندارد، بکاه، و از خدای 
متعال- جلّ و علا- استمداد کن که بی مدد او کس 

به جایی نرسد.
راه  عاشقان،  و سفر  عارفان  معراج  این  نماز،  و 
وصول به این مقصد است. و اگر توفیق یابی و 
انوار  به تحقّق یک رکعت آن و مشاهده  یابیم 
مکنون]پنهان[ در آن و اسرار مرموز آن، و لو به قدر 
طاقت خویش، شمّه ای از مقصد و مقصود اولیای 
از صلاة  و دورنمایی  نمودیم،  استشمام  را  خدا 
معراج سیّد انبیا و عرفا- علیه و علیهم و علی آله 
الصلاة و السلام- را مشاهده کردیم؛ که خداوند 
منّان ما و شما را به این نعمت بزرگ منّت نهد. راه 
بس دور است و بسیار خطرناک و محتاج به زاد و 
راحله فراوان، و زاد مثل من یا هیچ یا بسیار اندک 
است، مگر لطف دوست- جلّ و علا- شامل شود و 

دستگیری کند.
عزیزم! از جوانی به اندازه ای که باقی است استفاده 
کن که در پیری همه چیز از دست می رود، حتی 
توجه به آخرت و خدای تعالی. از مکاید بزرگ 
شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعده 
صلاح و اصلاح در زمان پیری می دهد تا جوانی 
با غفلت از دست برود، و به پیران وعده طول عمر 
می دهد. و تا لحظه آخر با وعده های پوچ انسان را 
از ذکر خدا و اخلاص برای او بازمی دارد تا مرگ 
برسد، و در آن حال ایمان را اگر تا آن وقت نگرفته 

باشد، می گیرد.
پس در جوانی که قدرت بیشتر داری به مجاهدت 
برخیز، و از غیر دوست- جلّ وعلا- بگریز، و پیوند 
خود را هر چه بیشتر- اگر پیوندی داری- محکم تر 
کن؛ و اگر خدای نخواسته نداری، تحصیل کن و در 
تقویتش همّت گمار، که هیچ موجودی جز او- جلّ 
و علا- سزاوار پیوند نیست. و پیوند با اولیای او اگر 
برای پیوند به او نباشد، حیله شیطانی است که از 
هر طریق سدّ راه حق کند. هیچ گاه به خود و عمل 
خود به چشم رضا منگر که اولیای خُلّص]خالص[ 
چنین بودند و خود را لاشی ء]هیچ[ می دیدند؛ 
سیّئات]بدیها[  از  را  خود  حسنات  گاهی  و 
می شمردند. پسرم! هر چه مقام معرفت بالا رود، 

احساس ناچیزی غیر او- جلّ و علا- بیشتر شود.

کوکو مرغ مجلسی
آشپزی باعشق

مواد لازم برای ۴ نفر:
سینه مرغ: ۱ عدد
تخم مرغ: ۲ عدد

جعفری یا پیازچه: ۲  قاشق غذاخوری
سیر: ۲ حبه

پیاز: ۲ عدد متوسط
سیب زمینی: ۲ عدد متوسط

آرد سوخاری: ۱ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه: به اندازه کافی

روغن مایع و زردچوبه: به اندازه کافی

دستور تهیه:
سیب زمینی را با دو لیوان آب در یک قابلمه 
کوچک آبپز می کنیم. در ادامه گوشت مرغ را به 
همراه دو لیوان آب و مقداری زردچوبه داخل یک 

قابلمه دیگر آبپز می کنیم.
در مرحله بعد سیب زمینی ها و سینه مرغ پخته 

شده را رنده می کنیم.
سیر و پیاز را رنده می کنیم و با فشار دست آب 
اضافی شان را می گیریم و به کاسه حاوی گوشت 
مرغ اضافه می کنیم. جعفری یا پیازچه را خرد 
کرده و به همراه مقداری نمک، زردچوبه و فلفل 

سیاه به دیگر مواد اضافه می کنیم.
مواد را خوب مخلوط می کنیم تا یکدست شود. 

بهتر است با دست مواد را چند دقیقه ورز دهید 
تا منسجم تر شود. در آخر تخم مرغ را به مایه 
کوکو اضافه می کنیم و دوباره چند دقیقه ورز 

می دهیم.
یخچال  در  ساعت  یک  حداقل  را  کوکو  مایه 
حالت  و  شود  بیات  اصطلاح  به  تا  دهید  قرار 

چسبناک تری پیدا کند. 
تکه های  صورت  به  یا  یکجا  صورت  به  سپس 
کوچک در دست حالت می دهیم و در روغن داغ 

سرخ می کنیم.

نکات:
- اگر می خواهید کوکوها را شبیه کتلت درست 
کنید برای زیبایی کوکوها می توانید ابتدا آنها را 

داخل آرد سوخاری بغلطانید سپس سرخ کنید.
- با گوشت مرغ چرخ کرده هم می توانید این کوکو 
را درست کنید. مراحل تفاوتی ندارد. فقط باید 
به جای پختن و رنده کردن گوشت مرغ، آن را با 

چرخ گوشت چرخ کنید و به دیگر مواد بیفزایید.
- برای تهیه این کوکو با قارچ، ابتدا قارچ ها را به 
صورت ورقه ای خرد کنید و به همراه کمی روغن 
تفت دهید تا کاملًا سرخ و آب اضافی آن به طور 
کامل گرفته شود. پس از اینکه کامل خنک شد، 

به مایه کوکو اضافه کنید.

آیا کودکان هم افسرده می شوند؟

//
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ماجراهای تبعه موجاز
رَقابت بر سر پیستانَ بزُ

از وقتی بُزیمان مُرد، من یتیم شدم. تعجب نکونید؛ مَی گویم.

مگر فِکِر مَی کونید ما هم مَثال طفلهای این دَوره و زمان در 

نازو نعمت بزرگ شدیم؟

نهِ، حالا برای طفلیشان شیشَه پیستانَکی مَی خرند که پولش 

موعادل یَک روز کندَه کاری من است. شیر خشک آن چَنانی، 

سَریلاک، قطره آهن ۳0 هَزار تومانی، گهوارَه تمام اتُُماتیک، 

صندلی مخصوص غذا خوری، تخت و کمد آن چَنانی و...

والا ما که طفل بودیم، ننَه مان بَ خاطر این که سیزده و نصفی 

بچه قبل از من آوردَه بود، شیر در پیستان نداشت و پدرم مرا 

در یَک اتاق با بزیمان تنها مَی گذاشت. من هم بَ پیستانَ بز 

مَی چسبیدم و دلی از عزا در مَی آوردم.

خولاصه، دو تا رقیب من کهرَه هایش بودند که همیشه بر سر 

شیر خوردن از پیستانَ بز با هم در رَقابت و جنگ و دعوای 

شدید بودیم.

یَکی از روزها نَدانم چَه شد که نوک پیستانَ بز را دندان 

بَگرفتم. بز هم از شدتی درد با دو پای عقبش یَک لگد موحکم 

بَ من زد که با دیوار اتاق یَکی شدم.

از قضا پدرم که وارد اتاق مَی شد، صحنه را نَظاره کرد و از سر 

عصبیت، یَک لگد محکم بَ وسط پای بز زد که در جا بَمرد.

پدرم دلش خنک شد و رفته کرد؛ اما من بی نوا از آن روز یتیم 

شدم و این گونَه بود که مرا از شیر بَگرفتند.

خولاصه، این را گفتَه مَی کردم که ما این طَور بزرگ شدیم 

و طفلان امروز این طَور.  ما از همان بچَگی کمک پدرَمان 

کندَه کاری مَی کردیم و بچَه های حالا هم جیب پدرَشان را 

کندَه کاری مَی کونند.

همین است که من هنوز با یَک زن و دو بچَه و در یَک وَلایت 

دیگر، از پدرم حساب مَی برم و پدران حالا از بچَه هایَشان 

حساب مَی برند.

راستی این را هم گفتَه نکردم که هر وقت در خیابان و 

بیابان گله بزی را نَظاره مَی کونم، وسوسه شَیطانی مرا در بر 

مَی گیرد که بَ یاد دَوران طفلکی از دوچرخَه پَیادَه شوم، بَ 

زیر بز بَروم و یَک مِلِق شیر بَخورم.

اما از ترس نَظاره بد مردم و سگ گله، بَ راهم اَدامه مَی دهم...
نجیب

حکایتهای قُلمراد

حکایتی است که  همیشه در ذهنم باقی است و 
مرا به یاد یک چیز می اندازد. 

اول حکایت را بخوانید:
کرد  اعلام  مردی  هند،  در  روزگاری  روزی 
که برای خرید هر میمون ۱0 دلار به آنها پول 
خواهد داد. مردم هم که دیدند اطرافشان پر 
است از میمون، به جنگل رفتند و شروع به 
گرفتن میمون کردند و مرد هم صدها میمون 
را به قیمت هر عدد ۱0 دلار از آنها خرید. با کم 
شدن تعداد میمون ها، مردم دست از تلاش 

کشیدند. 
مرد این بار پیشنهاد داد برای هر میمون به آنها 

۲0 دلار خواهد پرداخت. با این شرایط مردم 
فعالیت خود را از سر گرفتند. پس از مدتی 
موجودی میمون ها باز هم کمتر و کمتر شد 
تا این که مردم دست از کار کشیدند و برای 

کشاورزی سراغ کشتزارهایشان رفتند.
این بار پیشنهاد به ۲۵ دلار رسید و در نتیجه 
تعداد میمون ها آن قدر کم شد که به سختی 
می شد میمونی برای گرفتن پیدا کرد. این بار نیز 
مرد تاجر ادعا کرد که برای خرید هر میمون ۵0 
دلار خواهد داد ولی چون برای کاری باید به 
شهر می رفت کارها را به شاگردش محول کرد تا 

از طرف او میمون ها را بخرد.

در غیاب تاجر، شاگرد به مردم گفت: »این همه 
میمون در قفس را ببینید! من آنها را به ۳۵ دلار 
به شما خواهم فروخت تا شما پس از بازگشت 

مرد آنها را به ۵0 دلار به او بفروشید.« 
مردم که وسوسه شده بودند پول هایشان را روی 
هم گذاشتند و تمام میمون ها را خریدند. البته 
از آن به بعد دیگر کسی مرد تاجر و شاگردش را 

ندید و تنها مردم ماندند و یک دنیا میمون!
نمی دانم این حکایت شما را به یاد چه انداخت؟ 
ولی همیشه مرا به یاد بورس می اندازد. حکایت 

را دوباره بخوانید.

امضاء: قُلمراد

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال هفتم / شماره:  ۳۵۳
قیمت: 5 قرون

لنگ لنگان می روم من با خرِ خود شادِ شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

)May Elias Ziadeh( می زیاده

و  شاعر  ناصره،  در  میلادی   ۱۸۸۶ زاده  

نویسنده لبنانی-فلسطینی، از زنان فرهنگی 

برجسته دنیای عرب. 

می به »عروس ادب« معروف بود و علاوه بر 

نویسندگی به زبان و ادبیات عرب، آثاری نیز 

به زبان های فرانسه و انگلیسی دارد. 

در ممالک عربی نام این نویسنده را اغلب میة 

)به فتح میم و یاء مشدد( می گویند.

ناصره  در  را  زندگی اش  نخست  سال   ۱۲

سپری کرد و سپس پدرش او را به مدرسه 

عینطوره  در  راهبه ها  مخصوص  »الفتوح« 

لبنان فرستاد. 

خانواده میّ در سال ۱۹0۷ به مصر مهاجرت 

کردند و مدتی در اسکندریه ماندند و سپس 

به قاهره نقل مکان کردند و آن جا را برای 

اقامت دائمی اعضای سه نفره خود برگزیدند. 

»المحروسه« نخستین نشریه ای بود که میّ 

مقالاتش را در آن چاپ کرد؛ ولی به مرور زمان 

در دیگر نشریات معتبر نیز مقاله نوشت.

کسانی که درباره او قلم زده اند، بیشتر به 

هفتگی  انجمن  اصلی  محور  وی  این که 

سه شنبه بود و در آن انجمن مسائل فکری، 

مطرح  سیاسی  و  شعری  و  علمی  ادبی، 

می شد و هر نظر توضیحی، دفاعی و انتقادی 

می توانست در آن طرح شود، توجه داشته اند.

سلمی الحفار الکزبری، بانوی ادیب، در کتاب 

»سری کامل تألیفات میّ زیاده« می  نویسد:

»با این که مردان زیادی دوستدار او بودند، 

برای جبران خلیل جبران  او جز  اما قلب 

نتپید و رغبت نشان نداد. میان این دو مکاتبه 

دل انگیزی وجود داشت که از سال ۱۹۱۲ تا 

دو هفته قبل از درگذشت جبران در سال 

۱۹۳۱ ادامه داشت. برای این پژوهشگران 

ثابت شده است که پیوند میان این دو نویسنده 

نابغه، از یک علاقه متقابل شروع شده و پیش 

از این که به عشقی غلیظ و مه آلود با گرایش 

صوفی منشانه مبدل شود، به دوستی فکری 

انجامیده است؛ ولی تقدیر چنین بود که آن دو 

جز بر روی کاغذ با هم ملاقات نکنند.«

وی در سال ۱۹4۱ و در ۵۵ سالگی درگذشت.

****

محبوب من مردی ست

که قرن های متمادی ایستاده مانده است

لحظه های زیادی را بی قرارایستاده است

برای محبوب من 

درختان بلند وپرتراکم سر خم کرده اند

دریاهای پرتلاطم بی ساحل مانده اند

سرداران جنگ آور اندلس بیقرار مانده اند

و تمام دختران ساحره بادیه ها 

به رقص آمده اند

محبوب من مردی ست

ایستاده در دره های خونین وعمیق

سینه اش را مقابل فاصله های دور ستبر کرده 

است

از نزدیک شبیه بلندترین کوه های زمین است

و ازدور بی شباهت به پیامبران زیباروی عشق 

است

محبوب من آیه های زیبایی را شبیه داوود 

می خواند

صدایش را سوار بر بادهای وزیده ازعراق

بادهای وزیده از حجاز

بادهای وزیده از صحرای گرم

به گوش معشوقه هایش می رساند

محبوب من مردی ست

که تمام زن های جهان عاشق او می شوند

وقتی که تنها اسم او 

بر کتاب های نوشته اش حک می شود

معرفی شاعر
عروس ادب...

جزء از کل

نویسنده: استیو تولتز/ مترجم: پیمان خاکسار

نشر چشمه/ ۶۵۶ صفحه

عنوان  به  توانست  به سرعت  از کل«  کتاب »جزء 

شود  شناخته  استرالیا  تاریخ  رمان  پرفروش ترین 

و توجه های زیادی را به خود جلب کند. این رمان 

نامزد دریافت جایزه بوکر شد و پس از انتشار به لیست 

کتاب های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز و سایت 

آمازون راه یافت . بیشتر منتقدان به این کتاب نگاهی 

مساعد دارند و آن را داستانی جذاب و تأثیرگذار با 

شخصیت پردازی قوی معرفی کرده اند.

لیست  به  ایران  در  ترجمه  از  پس  کل«  از  »جزء 

همین  دلیل  به  کرد.  پیدا  راه  پرفروش  کتاب های 

استقبال، مترجمان زیادی این اثر را به زبان فارسی 

برگردانده اند. 

کتاب در مورد مارتین و جسپر دین »پدر و پسر« است 

که هر کدام از یک زاویه  خاص و متفاوت با عامه مردم به 

زندگی و اتفاقات آن نگاه می کنند. مارتین با باورهای 

خاص و گاه عجیب خود سعی می کند پسرش، جسپر 

را به بهترین شکل ممکن تربیت کند و به همین خاطر 

داستان زندگی خودش را از همان دوران کودکی برای 

او تعریف می کند. داستانی که نشان می دهد زندگی او 

همیشه تحت تأثیر مارتین، برادر ناتنی اش قرار داشته 

است و…

داستان، از زمان کودکی پدر تا زمان بزرگ شدن 

فرزند ادامه پیدا می کند و تمامی حوادث و اتفاقات 

شگفت انگیز زندگی آن ها همراه با یک طنز تلخ و تمی 

فلسفی روایت می شود.

کتاب بعضی مواقع از زاویه دید مارتین و بعضی مواقع از 

زاویه دید چسپر بیان می شود که همین موضوع باعث 

جذاب تر شدن آن می شود. حوادث و اتفاقات موجود 

در کتاب بسیار زیاد است و هر کدام از آن ها جذابیت 

خاص خود را دارد.

در »جز از کل« موضوعات فلسفی گوناگونی مانند 

عشق، آزادی، اراده و اجبار مورد توجه قرار می گیرد 

و به مفاهیمی همچون مرگ، حیات و انتظار توجه 

می شود. رمان صرفاً خوانندگان را مجذوب فضاسازی 

منحصر به فرد خود نمی کند بلکه ما را به تفکر و 

اندیشه در خصوص موضوعات مختلف وا می دارد. 

شخصیت های حاضر در این داستان زیاد هستند اما 

حوصله خواننده را سر نمی برند. مهم ترین نکته این 

کتاب نگاه چند جانبه به موضوع و پدیده ای واحد 

است که به ما یادآوری می کند حقیقت در انحصار یک 

فرد نیست و هر نگاهی می تواند بخشی از واقعیت را 

انعکاس دهد.

نمونه هایی از متن کتاب:

- آدم های زشت هم می دانند زیبایی چیست، حتی 

اگر آن را ندیده باشند.

- خائنانه ترین خیانت ها آن هایی هستند که وقتی 

یک جلیقه ی نجات در کمدت آویزان است، به خودت 

دروغ می گویی که احتمالًا اندازه ی کسی که دارد غرق 

می شود نیست.

تفکر  مردم  که  بود  این  نمی فهمیدم  که  چیزی   -

نمی کنند، تکرار می کنند. تحلیل نمی کنند، نشخوار 

می کنند. هضم نمی کنند، کپی می کنند.
- به اندازه ی کافی صندلی یا خوشبختی وجود ندارد 

که به همه برسد، همین طور غذا، همین طور شادی، 

همین طور تخت و شغل و خنده و دوست و لبخند و پول 

و هوای تمیز برای نفس کشیدن… و موسیقی همچنان 

ادامه دارد. من یکی از اولین بازنده ها بودم و داشتم فکر 

می کردم آدم باید در زندگی صندلی خودش را همراه 

داشته باشد تا محتاج منابع عمومی روبه کاهش نباشد.

- خجالت آور است تماشای کسی که آخر عمری خود را 

موشکافی می کند و به این نتیجه می رسد تنها چیزی 

که با خود به گور می برد شرمِ زندگی نکردن است.

کافه کتاب
رمانی برای خواندن

و لذت بردن

زین قند پارسی
پارسی بگوییم

و بنویسیم
اسرارآمیز = رازآلود

اسراف = ریخت و پاش، بریز و بپاش، 
دورریز

اسطوره = استوره )پارسی(، افسانه
اِسقاط کردن = تکه پاره کردن، 

جداسازی، جدا کردن
اِسقاطی = به دردنخور، دورانداختنی، 

ناکارآمد
اسکان = خانه دادن، جایگیر کردن، 

جانشین کردن
اسلحه = جنگ افزار، رزمه، جنگامه

اسلوب = شیوه، راه، روش، روند، رویه، 
روال

اسم = نام؛ نامواژه؛ آوازه
اسم با مُسَمّا = نام برازنده/بجا/سزاوار/

شایسته
اسم بردن = نام بردن

اسم در کردن = شناخته شدن، بنام 
شدن

اسم نویسی = نام نویسی
اسم و رسم داشتن = نام و نشان 

داشتن، شناخته شدگی، نامداری، 
ناموری، نامی بودن، بنام بودن، 

پرآوازگی، نام آشنایی
اسماء = نامها )جِ اسم(

یک فنجان شعر
تسلیم تقدیری
که رخ می داد 

بودی
امید درستی

تور عروسی بر سر و ناشاد بودی

گلبرگ سیلی خورده ای از باد، بودی

اشکی درون چشم هایت حلقه می زد

آتشفشانی در دل مرداد بودی

سرمست، داماد و نگاهش در نگاهت

مثل کبوتر در کف صیاد بودی

لبخند تلخت فتنه ی تبریز را داشت

مشروطه را خونخواهی و فریاد بودی

قوم مغول در چشم هایت پرسه می زد

چنگیز را استاد در بیداد بودی

بغضت تمام خاطراتت را ورق زد

حیران و سرگردان از این رخداد بودی

دردی هوای سینه ام را زیر و رو کرد

درد و غمم را همدل 

و همزاد بودی

دنیای رویاهای ما 

خاکستری شد

مثل درختی کز تبر 

افتاد بودی

افسرده از اجبار و 

استبداد و تحمیل

تسلیم تقدیری که 

رخ می داد بودی

ماجراهای من و بی بی

ته مانده ی  که  همانطور  آقا  عباس 
چایش را هورت می کشید گفت:

همش  بی بی.  شده  زمونه ای  بد   -
چش و همچشی. همش ندید بدید 

بازی...
بی بی گره چارقدش را محکم کرد.

- عباس ای حرفا رِ ول کن... بوگو 
حرفُت  چی چیه؟  دردُت  بینم 
سر  الکی  الک  هیطو  تو  چی چیه، 
عظیمه  نیشه.  پیدا  اینجا  کلَت  و 

طوریش شده؟
عباس آقا آهی کشید...

بی بی.  شدود  طوریش  کاشکی   -
کاشکی درد داشت، کاشکی مرض 
داشت. چن روزه خونِ منه کرده تو 

شیشه بویه بری زِنِّگی بیریم شیراز.
بی بی نگاهش کرد...

- شیراز؟ شیراز چیکار؟
- تا جونُش در شه بی بی. بره اونجا 
عَزِی منه بیگیره. تو ای چن وخت 
که ددش رفته شیراز، پاشه کرده تو 
یی کفشی که مام بویه بیریم شیراز. 
هر چی میگم زن، نَنت خوب، بُوات 
خوب، خو من پاشم بیام شیراز چیکار 
کنم؟ میگه نه، الا و بالله بویه بیریم. 
یَی  بزرگتری  که  شوما  گفتم  حالا 
بزرگتری کنی با خودُش حرف بزنی 

بلکه اَ خر شیطون اومد پویین.
بی بی بادی توی خودش انداخت...

- باشه عباس... من راضیش می کنم، 
بیخود می کنه بگه نه! والا. ای شیراز 
رفتن و ساکن شیراز شدنم دیه شده 

یَی مُدی!
عباس آقا که رفت بی بی نطقش باز 

شد...
تو  دود  می شنُفه  یَی چییِی  آدم   -
کلش بُلَن میشه... بوگو زن! تو شغل 
شووَرُت اینجا، ننت اینجا، بوات اینجا، 
بفروشی  زنِّگیته  پاشی خونه  مِخی 
بیری شیراز چیکار کنی. اینا همش 

اَ رو نادونیه، اَ رو نفمیه...
نگاهش کردم.

پیش  گاهی  منم  بی بی.  موافقم   -
خودم میگم چی داره این شیراز که 
اینجا رو ول می کنن می رن  خیلیا 
اونجا  امکانات  درسته  حالا  اونجا. 
شهر  خب  ولی  بزرگتره  و  بیشتره 
داره  خودشو  خوبیای  کوچیکم 
دیگه. کسایی ام که میرن کم نیستنا، 
نمونه اش همین عذرا خانوم و سوری 
خانوم، همین دو سه روز پیش شنیدم 

اونام تصمیم دارن جمع کنن برن...
بی بی گوش هایش تیز شد.

- کی؟؟؟
- عذرا خانوم و سوری خانوم دیگه. 
چن روز پیش صدیقه بهم می گفت، 

دختر اقدس خانوم.
بی بی صاف نشست...
- تو مطمئنی دختر؟

صدیقه  بی بی؟  والا  بگم  چی   -
رفتنشون  اینکه  مث  می گفت 

قطعیه....
بی بی چند دقیقه ای ساکت شد...

- گلابی...
- بله بی بی؟

- پوشو یَی زنگی بزن ای بنگا منگاها 
بین کِرِیه خونا تو شیراز چطوریه!!

گلابتون

ساکن شیراز 
شدنم دیه شده 

ییَ مُدی
روزی روزگاری در هند


